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 چکیده

 

وگو میان شبناسبی زرتشبتی اسبت که در  ال  گفتادبی ایران باسبتان و از مناب  البلی فرمامنامه یکی از متون مهم در سبنت دینی و اماسب 

هایی درباره آینده بشبری و کیهانی اسبت. ایم متم به سبه زبان پهلوی، پازند و فارسبی در دسبت گوییگجشبتاسبو و ماماسب ، حاوی پیش

های ایرانی میانه و نو مؤثر باشبد. پژوهش حاربر با هد   تواند در شبنارت تووتت نووی زباناسبت و بررسبی سبارتارهای زبانی آن می

رویکرد .  تولیل و مقایسبه سبارتارهای دسبتوری در بخش پهلوی ایم اثر، به بررسبی اف ال، ربمایر متتبل و ترکیاات اربافی پردارته اسبت

عنوان متم پایه انتخاب و با ه پهلوی مودی بهای لبورت گرفته اسبت. نسخگیری از مناب  کتابخانهتولیلی اسبت و با بهرهبببب پژوهش تولبیفی

لبورت  دهد اف ال در متم پهلوی عمدتاً بهنتایج نشبان می.  های دیگر مانند آثار وسبت، بنونیسبت، مسبینا و اشبه تطاید داده شبده اسبتنسبخه

ها ایفا کرده و اغل  در ای از پویایی نووی زبان پهلوی اسبت. ربمایر متتبل نقش مهمی در انسبجام مملهاند که نشبانهمرک  ظاهر شبده

های فاعلی و مف ولی  رار دارند. ترکیاات ارببافی نیز سببارتاری پی یده و یندتیه دارند که در مقایسببه با متون پازند و فارسببی مایگاه

 .سنت زرتشتی است دهنده فرایندهای تاریخی در توول زبان و انتقال مفاهیم دینی درها بازتاباند. ایم تفاوتسازی شدهدستخوش ساده
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Abstract 

 
Jāmāsp Nāmag is one of the significant texts in the ancient Iranian religious and literary tradition and serves as a principal source of 

Zoroastrian eschatology. Framed as a dialogue between Wištāsp and Jāmāsp, it contains prophecies regarding the future of humankind 

and the cosmos. This text exists in three languages—Pahlavi, Pazand, and Persian—and examining its linguistic structures can contribute 

to understanding the syntactic developments of Middle and New Iranian languages. The present study, aiming to analyze and compare the 

grammatical structures in the Pahlavi section of the work, investigates verbs, enclitic pronouns, and ezāfe constructions. The research 

approach is descriptive–analytical and has been conducted using library sources. Modi’s Pahlavi version was selected as the base text and 

compared with other versions, such as the works of West, Benveniste, Messina, and Assemani. The findings indicate that verbs in the 

Pahlavi text predominantly appear in compound forms, which is indicative of the syntactic dynamism of the Pahlavi language. Enclitic 

pronouns play a significant role in sentence cohesion, often occupying subject and object positions. The ezāfe constructions also exhibit 

a complex and multi-layered structure, which, compared to the Pazand and Persian texts, have undergone simplification. These differences 

reflect historical processes in language evolution and the transmission of religious concepts within the Zoroastrian tradition. 
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 مقدمه 

یکی از متون ارزشمند در سنت دینی و ادبی ایران   نامهماماس  

به که  است  فرمامباستان  حوزه  در  اهمیت  ویژه  زرتشتی  شناسی 

اثر که گفت  ایم  وگویی است میان ماماس ، وزیر  بسزایی دارد. 

هایی درباره آینده گوییدانشمند گشتاسو، و پادشاه، در  ال  پیش

در طول سده  ارائه شده است،  کیهانی  زبان و بشری و  به سه  ها 

سنت نوشتاری پهلوی، پازند و فارسی منتقل و بازنویسی شده و  

زمینه به  را  آن  زبانی  سارتارهای  بررسی  موروع  ای  همیم 

شنارتی و تاریخی تادیل کرده  های زبانریز برای پژوهشحالل

بررسی.است  متنی، در  تتویح  بر  تمرکز  بیشتر  پیشیم،  های 

ترممه   و  پژوهشگرانی یون    نامه ماماس  آوانویسی  است.  بوده 

 ( مودی  ممشیدمی  )1903میوانجی  وست  آ.و.   ،)1900  ،)

( )1932بنونیست  مسینا   ،)1939( اگوستینی  اریراً  و   ،)2017  )

هایی از ایم متم را ویرایش، آوانویسی و گاه ترممه  هریک نسخه

. نسخه مودی که ترکیای از متون پهلوی، پازند و  (4-1)  اندکرده

دربرمی را  مام فارسی  از  یکی  ویرایشگیرد،  موسوب  تریم  ها 

مودی  می است.  گرفته  نیز  رار  حارر  پژوهش  مانای  و  شود 

ها را منتشر کرده و آن ماماسپیمجموعه ایم متون را توت عنوان 

به عنوان یک واحد متنی یکپاریه تلقی کرده است. ایم در حالی  

(،  1956( و تاوادیا )1376است که برری دیگر، هم ون تفضلی )

بخش شدهمیان  تمایز  ائل  متون  ایم  مختلف  بخش  های  و  اند 

را   بخش  نامهماماس  پهلوی  را  و  فارسی  و  پازند  یادگار  های 

گانه پهلوی، پازند  از نظر زبانی، متون سه.  (5)  انددانسته  ماماسای

که   فارسی  می  نامه ماماس  و  تشکیل  بهرا  اشتراک  دهند،  رغم 

زبان  دارند.  متفاوتی  واژگانی  و  نووی  سارتارهای  موتوایی، 

پهلوی، که زبان رسمی دوره ساسانی و حامل سنت دینی زرتشتی  

هایی یون اف ال مرک ، رمایر متتل و  بوده است، دارای ویژگی

فارسی   و  پازند  به  انتقال  در  که  است  پی یده  ارافی  ترکیاات 

دگرگونی شدهدستخوش  شکلی  هایی  عنوان  به  پازند،  اند. 

تر از پهلوی با رط اوستایی، کوشیده است تا  شده و سادهاللاح

که متم  تر کند، در حالیعنالر تلفظی و دستوری زبان را شفا 

و   نووی  سارتارهای  پهلوی،  از  بیشتر  زبانی  فالله  با  فارسی، 

متفاوت داردواژگانی  پ.تری  است  در  شده  تلاش  حارر  ژوهش 

ی با تمرکز بر سه مؤلفه  نامهماماس  سارتارهای زبانی متم پهلوی  

در فتل دوم و   دستوریِ اف ال، رمایر متتل و ترکیاات ارافی،  

در  های حجمی مقاله(  سوم ماماس  نامه )با تومه به مودودیت 

با نسخه ایم اساس،  مقایسه  بر  های دیگر بررسی و تولیل شود. 

( آیا اف ال به کار رفته در  1های اللی پژوهش عاارتند از:  پرسش

ساده؟   یا  هستند  مرک   لورت  به  عمدتاً  پهلوی  نقش 2متم   )

ترکیاات ارافی یه سارتاری    رمایر متتل در ایم متم ییست؟ و

گرفته شکل  یگونه  و  پاسخدارند  منظور  به  ایم  اند؟  به  گویی 

وپرسش تولیفی  رویکردی  با  پژوهش  ایم  با    ها،  و  تولیلی 

کتابخانهبهره روش  از  پهلوی  گیری  نسخه  تولیل  به  ای، 

با   نامهماماس   مودی  نسخه  مسیر،  ایم  در  است.  پردارته 

های دیگر مانند آثار وست، بنونیست و مسینا مقایسه شده و  نسخه

ویژگیتفاوت و  پاور یها  در  دستوری  و  نووی  ثات  های  ها 

با شناسایی سارتارهای زبانی   ایم است که  گردیده است. هد  

و مقایسه آن با سارتارهای مشابه   نامهماماس  راص متم پهلوی  

سنت  روشمدر  درکی  به  بتوان  فارسی،  و  پازند  روند  های  از  تر 

توول زبانی و انتقال مفاهیم دینی در سنت ایرانی دست یافت. از  

زبان مطال ات  به غنای  تنها  نه  افزوده  ایم طرید،  تاریخی  شناسی 

شود، بلکه بخشی از میراث فکری و فرهنگی ایران باستان، که  می

شنارتی و تولیلی مورد در ایم متون بازتاب یافته، با نگاهی زبان

 .گیردواکاوی  رار می

 مبانی نظری و تعاریف پایه  

 جاماسب

  (Jāmāsp Hvōvaماماسو در اوستا به لورت ماماسو هوو 

Jāmāsp aparāzāta, زاده از  ال  ()ماماسو موانتر، ماماسو 
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است؛ آمده   Barrholoame,C.Altiranisches) شده( 

Worterbuch,1857,78m607ها نیز وی، ماماسِ   ( در گات

رانواده   به  از    Hvōvaمنسوب  وی  زیرا  است،  شده  روانده 

میم درتر زرتشت، پورییست  و  همسر س ،  بودهHvōva رانوادۀ  

در مواردی از او  اوستای متأرر نیز  و  است. از ماماس  درگاهان  

است  برده شده  بوده  نام  زردشت  دیم  پیروان  او لیم  از  .ماماس  

 12طور که در یسم  است و به همراه گشتاس  و فرشوستر همان

او لیم پیروان زردشت، نام برده  نیز آمده است، از آن ها به عنوان 

است.  آبان  1شده  کنار  در  در  که  حالی  در  ماماس ،  نیز  یشت 

اردویسور آناهیتا  رار دارد، برای پیروزی بر علیه لشکر دیویسنان 

ایم موروع تج سمی است از    2کند.به درگاه اهورامزدا نیایش می 

شاه  شاه، ی نی ارماس  به دلیل گرویدن گشتاس  کشی تورانلشکر

دهد. ماماسو در ایم  ایران را مورد حمله  رار می  ،به دیم زردشت 

شود و بر علیه دشمنان دیم مدید، ی نی منگ شجاعانه ظاهر می

منگد و به همیم دلیل آورنده آن بوده است، میدینی که زردشت  

شجاع باش  "یکی از دعاهای زردشتِ سپیتمان، به ایم شکل است:  

می  "همانند ماماسو  دعا  همان  از  دیگر  بخشی  در  یا    "گوید:و 

شود. ماماسو  یون  پسرانت  از  یکی  که  در    "باشد  دعا  ایم 

می تکرار  نیز  یشَت  پیروی  ویشتاس   بر  یشت  ایم  در  شود. 

شود که ماماسو  ماماسو از دیم مدید، تاکید شده و مشخص می

از پیروان زردشت بوده و زردشت دیم رود را برای او و فرشوستر  

های پهلوی نیز از ماماسو  ارائه داده و تفسیر کرده است.در کتاب

سخم رانده شده است. در کتاب پنجم دینکرد از ماماسو به همراه  

دیار به عنوان او لیم پیروان زردشت  برادرش فرشوستر، زریر و اسفن

ها نه تنها او لیم پیروان نام برده شده است. براساس ایم منا ، آن

 اند.بودند، بلکه نقش مهمی نیز در تالیغ دیم داشته

 نامه  جاماسبو فارسی پازند  ،محتوای متن پهلوی

 
 1۸بند  51و یسنای  17، بند46، یسنای  2د، ابراهیم، یسنا،ج وپورداو  - 1

است و سایر بخش  ماماس  نامهمتم پهلوی در وا   کانون اللی  

نسخۀ بازنویسی  اند.  ا از تفسیر و گسترش ب دی آن حالل شدهه

مودی   توسط  هزارۀ   MUشده  پایان  حوادث  فتل  سه  شامل 

زردشت، آرامش در دور دنیا، رستاریز اعضاء و ارواح درگذشتگان  

فتل  است   هر  و  است  اللی  فتل  سه  دربرگیرندۀ  متم  ایم 

های گشتاس  و سپس پاسخ ماماس   دربرگیرندۀ یکی از پرسش

که دیم یند فتل او ل با پرسش گشتاس  دربارۀ ایمبدان است.  

شود.  رسد، آغاز میای میسال رواج داشته و پس از آن یه زمانه

در پاسخ به ایم پرسش، ماماس  با اشاره به رواج هزار سالۀ دیم، 

دهد. فتل افتد شرح میآرر هزاره اتفاق میرویدادهایی را که در 

دو م  سمت بسیار کوتاهی است که به ارتتار دربارۀ ت داد دف ات 

های غری  طای ی  ها و ت داد رویدادها و پدیدهها و دشواریسختی

اتفاق می دهد. فتل سو م به رستاریر و تم  افتند، توریح میکه 

های ایم  پردازد. ایم فتل به وروح و بیش از سایر بخشپسیم می

فتل   پایان  از  پس  دارد.  شااهت  بندهش  به  سو م  سمت  متون 

آید که با مطال   الی کمی  کویکی توت عنوان فتل یهارم می

رسد و به احتمال بسیار زیاد ب داً به متم ارافه متفاوت به نظر می

شده است. ایم  سمت پرسش و پاسخی میان زرتشت و اورمزد  

پرسد.  گذشتگان میاست که در آن زرتشت از سرشت روان پاک در

های  نشانه  -1گیرد:   ط ۀ  سه  ط ه را در بر می   MU4نسخۀ  

الل و منشاء علم و آگاهی ماماس  از   -2ظهور اوشیدر،   ط ۀ  

ایم بخش از بندهش ا تااس شده است  -3حوادث آینده،   ط ۀ  

شود ی نی ها دیده میایم  ط ه الگوی ثابتی که در دیگر بخش  .(6)

را ندارد و    "ویشتاس  شاه پرسید... ماماس  پاسخ داد "عاارت  

درمتم پارسی و پازند نیز که نسات به متم پهلوی کاملتر هستند  

 شود.  دیده نمی

  

 303-233،ص1ها، ج پورداوود، ابراهیم، یشت - 2
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  بحث و بررسی 

 فصل دوّم متن پهلوی: 

 
pursīd(1) wištāsp šāh kū sēǰ(2) ī garān čand bār ud niyāz(3) čand bār ud wafr <ī> syā čand bār ud +tagarg <ī> suxr 

čand bār ud kārezār <ī> wuzurg čand bār bawēd 

یند بار و بر   پرسید ویشتاسو شاه که: سختی گران یند بار، فقر  

بار   یند  بزرگ  منگ  و  بار  یند  سرخ  تگرگ  بار،  یند  سیاه 

 د)=رواهد بود( بُو 

سیزِ که:  شاه،  گشتاسو  پرسید  اشه:  و    )رطر(  رهام  بار  یند  گران 

رشکسالی یند بار و لرزۀ گران یند بار و بر ِ سیاه یند بار و  

 د ؟ تگرگِ سرخ یند بار و کارزارِ بزرگ یند بار بُو 

دست -1 براساس  و   نویسمودی:  ادالجی  دستور     3MUهای 

  dudīgar pursīd  1903,p.8,n.7) نسخه در   )

4MU    به مای بخش دو م، دو ماوث دیگر آورده شده که در کتاب

آمده است. در نسخه تهیه شده توسط    2و   1مودی به عنوان رمیمه  

 1یا رمیمه شمارۀ    appendice 1مسینا، ایم بخش توت عنوان  

   (p.78,1939)در بخش پایان کتاب آمده است.

ام ا بنونیست   "بلا، بیماری، رطر"به م نی     sējکلمه    -2  است 

م نی   به  بیشتر  پهلوی  متون  در  است  در    "طاعون"م تقد  است 

به لورت   کلمه  ایم  م نی    "سیج"فارسی  به  آمده   "طاعون"و 

پارسیگ:   ؛است. اشه:  اوستایی:sīzرهام   ،iϴyejah-

.(1399,p.191,n.1) 

اشه:  -3 روانشِ  "نیاز"  niyāzرهام  اشه   .hēz  ،" ،رشکی

تنگسالی رشکسالیِ    "رشکسالی،  از  دنااله  به  یه  داند؛  برتر  را 

پارسیگ:   آید.  میان  به  سخم  یزدگردان  پیروزِ  از hezروزگارِ 

 haēcah-.(1399,p.191,n.2)اوستایی: 

 

 
guft-iš (1) ǰāmāsp <ī> bidaxš kū sēǰ ī (2) garān se bār bawēd ud ēk pad duš-xwadāyīh(3)<ī> dahāg ud ēk pad 

ān<ī> frāsyāb <ī> tūr ud ēk pad hazārag(4) ī +zarduxštān bawēd 

ماماس  بیدرش به او گفت که سختی گران سه بار رواهد بود  

بد   فرمانروایی  در  یکی  و  بد رواک  فرمانروایی  در]زمان[  یکی 

و یکی )=دیگری( در هزارۀ زردشت رواهد    ]انی[افراسیاب تور

 بود.  

د: یکی  رهام اشه: گفتش ماماسوِ بِدَرش، که: سیزِگران سه بار بُو 

به فرمانرواییِ بدِ دهاک و یکی به افراسیابِ تور و یکی به هزارۀ 

 د. زردشتان بُو 

دست   :مودی-1 و  نویسبراساس  ادالجی  دستور  : 3MUهای 

دست  براساس  لورت   2MUو    MUهای  نویسام ا  به 

 (p.8,n.8,1903)آمده است  

 "بیماری، بلا، رطر"سختی به م نی -2

اشه:  -3 گردانش  dušxˇadāy پهلوی:   ،dušxˇadāyīhرهام 

 dušǝ.xšaƟra-   (1399,p.191,n.4)اوستایی گاهانی: 
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براساس     به لورت    2MUنویس  مودی:براساس دست -4

متم نسخۀ مودی به   نویس دستور ادالجی به لورتدست 

 (p.8,n.9,1903)آمده است که تتویح گردید لورت  

 
ud niyāz čahār bār bawēd ēk pad duš-xwadāyīh ī frāsyāb <ī> tūr ud ēk pad xwadāyīh <ī> āškānān(1) ud ēk pad 

xwadāyīh <ī> pērōz <ī> +yazdegardān ud ēk pad hazārag [ī] sar <ī> zarduxštān bawēd 
بُو  د یکی در ]زمان[ فرمانروایی بد  نیاز )=تنگی و فقر( یهار بار 

و یکی در]زمان[ فرمانروایی اشکانیان و یکی    ]انی[افراسیاب تور

در ]زمان[ فرمانروایی پیروز پسر یزدگرد و دیگری در پایان هزارۀ  

 زردشتان رواهد بود. 

د: یکی به فرمانرواییِ بد افراسیاب  رهام اشه: رشکسالی یهار بار بُو 

پیروزِ  شهریاری  به  یکی  و  اشکانان  شهریاریِ  به  یکی  و  تور 

بُو  زردشتان  هزارۀ  پایانِ  به  یکی  و    د یزدگردان 

(1399,p.192,n.1) . 

 را اندارته است  "شهریاریِ اشکانان"رهام اشه: روناشتِ پارسی  -1

 
<ud> wizend (1)<ī> garān se bār bawēd ēk pad xwadāyīh <ī> manuščihr ud ēk pad xwadāyīh <ī> pērōz <ī> 

yazdegardān ud ēk pad hazārag [ī] sar ī zarduxštān 

د یکی در ]زمان[ فرمانروایی منویهر و یکی  گزندگران سه بار بُو 

هزارۀ   پایان  در  یکی  و  یزدگرد  پسر  پیروز  فرمانروایی  در]زمان[ 

 زردشت

د: یکی به شهریاریِ منویهر و یکی  رهام اشه: لرزۀ گران سه بار بُو 

 د. به شهریاریِ پیروزِ یزدگردان و یکی به پایانِ هزارۀ زردشتان بُو 

 

دست -1 براساس  لورت   نوشتهمودی:  به  ادالجی   دستور 

به لورت     3MUو  2MUو    MUهای  است. در نسخه  "گزند"

آن طاد  بر  ابتدای  است.  در  که  اللی  سوالی  در مملۀ  یه 

هایی که در ایم ممله  ها و متیات بخش دو م آمده است و سختی

آن و  دربارۀ  تکراری  نظر  به  مملۀ حارر  است،  شده  پرسش  ها 

دربارۀ سختی یا  آید، زیرا در ایم ممله هیچ سوالی  غیررروری می

نمی دیده  آنمتیاتی  برعکس  ی نی  شود،  شده  پیشنهاد  یه 

vachand    وgazand    هیچ گونه ارتیاری برای گذاشتمgazand  

در ممله نیست. با لوات از نیاز و گرسنگی در ممله    wizandیا  

رسد که در ایم ممله که از یک  وطی بزرگ بوث   الی به نظر می

آن می کننده  کامل  و  باشد  مملۀ  الی  دناالۀ  کند 

است.  ؛(p.9,n.1,1903)باشد کرده  م نی  لرزه  را  اشه:آن   رهام 

(1399,p.192) 
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wafr<ī>syā ud tagarg<ī>suxr se bār bawēd ēk pad xwadāyīh<ī>manuščihr ud ēk pad xwadāyīh<ī>kaykāyōs 

ud ēk andar hazārag<ī>ušēdarān(1) bawēd 

د یکی در ]زمان[ فرمانروایی  بر ِ سیاه و تگرگِ سرخ سه بار بُو 

کاووس و یکی اندر منویهر و دیگری در ]زمان[ فرمانروایی کی

 هزارۀ اوشیدر باشد.

رهام اشه: بر ِ سیاه و تگرگ سرخ سه بار بُوَد: یکی به شهریاریِ  

کاووس و یکی اندر هزارۀ اشُیدران منویهر و یکی به شهریاریِ کیِ 

 بُوَد. 

نوشته دستور ادالجی تتویح شده است. دست  مودی: براساس-1

دست  بقیۀ  لورتنوشتهدر  به  باشد  میها 

(1903,p.9,n.2)  :پهلوی اشه:  رهام  اوستایی:  ušīdarmāh؛   ،

uxšyaţ.nǝmah  (1399,p.192,n.4). 

 
kārezār <ī> wuzurg se bār bawēd ēk pad ān ī kāyōs šāh abāg +dēwān ō borz(1) kōxšīd ud ēk ān <ī> ašmā abāg>(2) 

spēd +xyōn ī ǰādūg dēn rāy <kard> kē-š arǰāsp xwānēnd ud ēk sar ī hazārag <ī> zarduxštān bawēd ka ō ham 

āyēnd turk ud tāzīg ud hrōmīg, kē abāg ōy dahibed kōxšēnd 

کاووس شاه با دیوان    ]شهریاری[ د یکی در  کارزار بزرگ سه بار بُو 

های سپید که شما با هیونکه در بلندی نارد کند و دیگری هنگامی

مادوگر که اورا ارماس  روانند، برای راطر دیم منگ کردید و  

که به هم آیند ترک دیگری ]در[ پایان هزارۀ زردشت باشد، هنگامی

 که با آن فرمانروا ستیزه کنند. ]آنان[و تازی و رومی،

د: یکی به شهریاری کاووس شاه  رهام اشه:کارزار بزرگ سه بار بُو 

ستیزید و یکی شما که    ]تارت و با آسمان[برز  ]ال[که با دیوان در  

از بهرِ دیم با سپید هیونِ مادوگر که اَرماسپش روانند    ]کارزار[

د که به هم آیند ترک و تازی  کردید و یکی پایان هزاره زردشتان بُو 

 ستیزند. ]پِدشخوارگر[و رومی، آنان که با شهریار 

دست -1 براساس  شده  مودی  ارافه  ادالجی  دستور  نوشته 

پهلوی:  (p.9,n.3,1903)است  اشه:  رهام  به     burz؛  بُرز)بلند( 

 (p.192,n.5,1399) رشته کوه الارز بازبرد دهد.

و    MUارافه شده است و    3MUنوشته  مودی: براساس دست -2

2MU   نوشته دستور ادالجی ایم کلمه و کلمات  فا د آن است. دست

را ندارد و در وا   کلمات    ال از آن ی نی عاارت

ب د از آن را نیز به لورت یسایده به هم گرفته است:  

)اسفندیار( روانده است. ایم ت ایر غلط ناشی  Asfandyārو آن را  

توان  باشد زیرا نمیاز حذ  و از  لم افتادگی ممله ذکر شده می

مسینا: به    ؛(p.9,n.4,1903)اسفندیار را یاتوک )مادوگر( رواند

 (p.121,1939)گرفته است  "شاهزاده   "م نی 

 فصل سوّم متن پهلوی:  

 
abar(1) ristāxēz ud tan pasēn pad dēn gōwēd kū az ān čiyōn mašē ud  mašyānē(2) kē  az zamīg abar rust 

hēnd(3) 
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]نامۀ[ دیم که از آن ]مای[  دربارۀ رستاریز و تم پسیم گوید در  

 که از زمیم بررستند که مشی و مشیانه هنگامی 

رهام اشه:در دیم )اوستا( گوید، که: از آن مای که مشَی و مشَیانه،  

 هنگامی که از زمیم بَررسُتند. 

براساس دست -1 ادالجی:  مودی  دستور  ،   MUنسخه  نویس 

2MU  3وMU براساس بندهش : (1903,p.9,n.6) 

بندهش:  2TD      (TD2,p.221)بندهش:نسخۀ-2 ؛  

   2TD    ,p.221)2(TDنسخۀ

  2TD   ,p.221)2(TDبندهش: نسخۀ-3

 
nazdist(1)  āb(2) pas urwar pas šēr(3)  pas gōšt xwarēnd(4)  hēnd mardōm-iz(5)  ka-šān zamān murdan nazdist gōšt 

pas šēr 

نخست آب، سپس گیاه، سپس شیر، سپس گوشت رورند مردم 

 نیز به هنگام مردنشان، نخست ]از[ گوشت سپس ]از[ شیر 

رهام اشه: نخست آب و سپس گیاه و سپس شیر و سپس گوشت  

هنگامی  نیز  مردمان  از  روردند،  نخست  آید،  مردنشان  زمان  که 

 گوشت و سپس از شیر  

 2TD ,p.221)2(TD:بندهش نسخه -1

 )همانجا( همان:  -2

 )همانجا( همان:  -3

 )همانجا( همان:  -4

بندهش  همان:  -5 مودی:      )همانجا(؛ 

(1903,p.9, n.7) 

 
pas(1) az nān xwardan(2)  bē ēstēnd ta kē  bē mirēend(3)  ab hamē  xwarēnd ēdōn(4)   pad  hazarag ī ōšīdarmāh(5)  

nērōg ī Ᾱz ēdōn 

که بمیرند ]تا زمان مردن[  سپس از نان روردن بایستند، تا هنگامی

 آب همی رورند ایدون نیز، به هزارۀ اوشیدرماه نیروی آز ایدون  

رهام اشه: سپس از نان روردن بایستند و تا مردن تنها آب بخورند. 

 ماه، نیروی آز یونان  ینیم نیز، در هزارۀ اشُیدر

 (2TD  : ,p.221)2TDبندهش نسخه -1

 همانجا.همان:  -2

 ،همانجا. همان:-3

 ، همانجا. همان: -4

لورت   همانجا؛، همان:-5 به  متم  در  مودی: 

گردید   تتویح  بندهش  در   .آمده، 

(1903,p.10) 

 

bē kahēd ka(1) mardōm pad ēk pih(2) xwarišnīh sē rōz šabān(3)  pad sagrīh ēstēnd pas az (4)gōšt xwarišnīh bē 

ēstēnd urwar pēm xwarēnd 
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بطوری سهبکاهد  روری  گوشت  یک  با  مردم  در که  روز  شاانه 

سیری باشند پس از ]آن[ از گوشت روردن دست بردارند گیاه ]و[ 

 شیر رورند 

رهام اشه: بکاهد که مردمان به یک روراک روردن سه روز و ش   

از   سپس  بُوَند.  سیری  و  به  گیاه  و  بایستند  گوشتخواری 

 شیرِگوسپندان رورند.

 TD   (,p.221)2TD:2بندهش، نسخۀ -1

 نویس دستور ادالجی اللاح شده، نسخهدست  براساس  مودی:-2

MU ،2MU 3وMU    (1903,p.10,n.1) 

دست    مودی:-3 ادالجی،  براساس  دستور     نویس 

(1903,p.10,n.2):نسخه بندهش     2TD؛ 

p.221)2,(TD 

 TD   (TD2,p.221):2بندهش، نسخۀ-4

 
pas az(1) pēm xwarišnīh abāz ēstēnd az(2) urwar xwarišnīh(3) abāz ēstēnd āb xwarišnīh(4)  bawēnd pēš pad dah 

sāl(5)  ka Sōšāns(6)  āyēd ō a-xwarišnīh ēstēnd (7)nē mirēnd 

گیاه   از  ]سپس[  بازایستند،  شیررواری]نیز[  ]آن[  از  سپس، 

ند)شوند(. ده سال پیش از آن روار بو رواری]نیز[ بازایستند]و[ آب

 روراکی باشند و نمیرند.که سوشیانس آید در بی

شیر از  سپس  اشه:  و  رهام  بازایستند  گیاهخواری  از  و  نیز  نوشی 

 سال پیش از آن که سوشیانس آید، به نخوردن  10آبنوش شوند. 

 2TD:,p.221)2(TDبندهش،نسخه -1

 ،همانجا.همان: -2

 ،همانجا.همان: -3

 ،همانجا.همان: -4

بندهش:  MU 2مودی:نسخه  -5 نسخهو   DH؛ 

  (p.10,n.3,1903) بندهش:

 ،همانجاهمان:  -6

  TD2:(TD2, p.221)  بندهش،نسخۀ-7

 
pas sōšāns(1)  rist ul wigrāsēnd(2)  čiyōn gōwēd kū zarduxšt az ohrmazd pursīd kū tan(3) ī wād burd(4)   āb wazīd(5)  

az(6) kū abāz gīrēd(7)  rist-āxēz čiyōn bawēd 

از   زردشت  که  گوید  ینیم  برریزاند.  را  مرده  سوشیانس  سپس، 

باد   که[  که:تنی]را  پرسید  )به حرکت  اورمزد  وزانید  آب  ]و[  برد 

 درآورد(

را   مردگان  سوشیانس  سپس،  نمیرند.  و  ایستند  اشه:  رهام 

برریزاند)برانگیزاند(. ینیم گوید، که: زردشت از هرمزد پرسید، 

 تنی را که باد بُرد و آب راند، "که: 

 ، همانجا همان: -1

 ،همانجا همان:-2

نویس دستور ادالجی و بندهش تتویح مودی: براساس دست -3

 3MU    (1903,p.10,n.4)و2MUو 1MUشده است. 

 ، همانجا  ānīdهمان: -4

  TD , p.221)2(TD 2 بندهش، نسخۀ -5
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نویس دستور ادالجی و بندهش تتویح براساس دست  مودی:-6

دست  تمامی  است،   MU  (1903,p.10,n.6)های  نوشتهشده 

  

 2TD: ,p.221)2(TDبندهش، نسخۀ  -7

 
ohrmazd(1) passox kard kū ka–m(2)  asmān abēstūn(3)  pad mēnōg(4) ēstišnīh dūr 

از کجا بازگیرد]و[رستاریز یگونه بود؟ اورمزد پاسخ داد: که و تی  

 آسمان را بی ستون در مینوکه مم 

هرمزد پاسخ    "رهام اشه: از کجا بازسازند و رستاریز یگونه بُوَد؟

 ستون، میتوانه ایستاده، گاه که آسمان را بی آن "کرد، که: 

 ،همانجا همان: -1

 ،همانجا همان: -2

نویس دستور ادالجی و بندهش ارافه شده مودی براساس دست -3

 (p.10,n.6,1903)است 

 2TD ,p.221)2(TD:بندهش، نسخۀ -4

 
kanārag rōšn az gōhr xwēn-āhan(1) ka-m zamīg dād (2) kē(3) axw ī astōmand burd u-š(4) dāštār(5) gētīg(6) nēst ka(7) 

xwaršēd ud māh(8) stāragān(9) 

گوهر   از  روشم  و  دورکرانه،  کردم(  )ایجاد  ایستانیدم  رماهم 

او  هنگامی برای  برد و  را  مادی  که مهان  آفریدم  را  نیز زمیم  که 

که ]مم[ رورشید و ماه ]و[  ای در گیتی نیست و هنگامینگهدارنده

 ستارگان 

رهام اشه: دورکرانه، روشم و از گوهرِ رُماهَم سارتم؛ نیز آن گاه  

که زمیم را آفریدم که همۀ هستیِ مادی را برد و آن را نگهداری 

 مادی نااشد؛ آن گاه که رورشید و ماه و ستارگان  

 به لورت  MUهای ام ا در تمامی نسخه  مودی: -1

:  2TDبندهش، نسخه  ؛(p.10,n.7,1903)بوده است 

,p.222)2(TD  .در متم حارر نیز براساس بندهش تتویح گردید 

نسخۀ    ؛(p.10,1903)مودی:-2  : 2TDبندهش 

,p.222)2(TD    تغییر داده شد. در متم حارر به لورت 

: 2TDبندهش،نسخۀ    ؛(p.10,1903)مودی:  -3

,p.222)2(TD   

  2TD: ,p.222)2(TDبندهش-4

 ،همانجاهمان: -5

نسخۀ     (p.10,1903)مودی:-6 براساس  متم حارر  در 

2TDتغییر داده شد.بندهش به لورت 

 2TD : ,p.222)2(TDبندهش نسخۀ -7

 :همانجاهمان: -۸

 ، همانجا همان:-9

ī andar 

andarwāy rōšn kirbīhā wazīd(1) hēnd kam Jōrdā dād kū andar zamīg bē parganēnd(2) abāz royēd pad afzōn abāz 

bawēd(3) ka-m(4) andar urwar 
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را   دانه  و یون  آوردم  به حرکت  روشم  کالادی  ]به[  فضا  در  را 

تر شود ]و[ یون  روید ]و[ افزونآفریدم که در زمیم بپراکنند باز

 مم در گیاه  

رهام اشه: را در اندروای )مو ( به پیکرِ روشنان به مناش درآوردم؛ 

باز رویَد آن  آفریدم که  دانه را  به  و  بپراکنند و  اندر زمیم  گاه که 

 گاه که اندر گیاهان افزون بازگردد؛ و آن

 2TD :  ,p.222)2(TDنسخۀ  بندهش،-1

بندهش،نسخۀ  ؛(p.10,n.8,1903)مودی:-2

2TD:,p.222)2(TD   ،بندهش براساس  حارر  متم  در 

 تتویح گردید.

بندهش،نسخۀ  (p.10,1903)  مودی: -3 2TD: ؛ 

 ,p.222)2(TD در متم حارر براساس بندهش، تتویح

 گردید.

 2TD : ,p.222)2(TDنسخۀ  بندهش، -4

 
rang dād gōnag gōnag kam andar(1) urwar(2) ud abārīg čiš ī ātaxš(3) dād(4) asōzišnīh ka andar burdār mād pus 

dād srāyēnīd(5) ǰud ǰud 

های گوناگون آفریدم، و یون مم در گیاه و دیگر ییز]ها[  رنگ

آفریدم هنگامی که در زهدان مادر، آتش بی نهی ( را  ش له )بی 

 مداگانه/مدا مدا  کودک را آفریدم و نگهداری کردم و 

گاه که اندر گیاهان و دیگر  گونه؛ و آنرهام اشه: رنگ دادم، گونه

آن نیز  ناسوزنده؛  دادم،  آتش  مادران  ییزها  زهدانِ  اندر  که  گاه 

 مدا، فرزندان را،آفریدم و پاییدم و، مدا 

 p.222)2(TD,: حذ 2TDبندهش، نسخۀ-1

 همانجا همان: -2

دستور  مودی:کلمات  -3 نویس  دست  براساس 

شده ارافه  آورده ادالجی  را  آن  نیز  بندهش  اند. 

 (p.10,n.10,1903)است 

 2TD   ,p.222)2(TD:بندهش، نسخۀ-4

دست -5 است،  شده  تتویح  بندهش  دستور  نویسبراساس  های 

؛  (p.10,n.11,1903)  مودی:  :  MUادالجی و  

در متم حارر به 2TD  :  ,p.222)2(TDبندهش، نسخۀ

 تتویح گردید. لورت 

 
post(1) nāxōn  ud(2) pay  (3)dō  ī (4)  čašm ud gōš  abārīg(5)  čiš  pēšag bē  dād  ka-m(6)  ka  ō āb  pāy  dad kū  bē tazēd(7) 

abr dād 

و مداگانه پوست و نارم و پی)عت (، دو یشم و گوش ]و[  

اندامدیگر   ها را بیافریدم؛ و هنگامی که مم به آب پای  ییزها و 

 دادم تا بتازد ]و[ ابر را آفریدم 

رهام اشه: موی و پوست و نارم و رون و پی و یشم و گوش و  

ها را بدادم؛ نیز آن گاه که به آب پای دادم که  دیگر ییزها و اندام

 بتازد؛ نیز آن گاه که ابرِ مینوی را آفریدم 

 2TD : ,p.222)2(TDنسخۀ  بندهش،-1

اللی  -2 متم  در  بجای     مودی:  آمده   که 

 (p.10,n.12,1903)است 

آن2TDنسخۀ   بندهش،-3 مای  به  حذ ،   :Xōn   آمده

 p.222)2(TD,است 

نویس دستور ادالجی و بندهش ایم کلمه  مودی براساس دست -4

عدد مای  به  ظاهراً  ندارند.  است   2را   p.222) 2(TD,آمده 

(1903,p.11,n.1) 
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آمده  که به اشتااه به مای    :2TDبندهش، نسخۀ    -5

 p.222)2(TD,است 

 ،همانجا.همان: -6

 ،همانجا.همان: -7

 

kē  ān gētī  āb barēd(1)  ānōh ka-š(2) kāmāg  wārēd ka-m wāy  dād kē  čašm  dīd(3) pad wād nērōg  ēr  ud  (4) azabar(5) 

čiyōn  
تا آن آب را در گیتی بَرَد ]و[ آن مای که او را کام است بارد و  

دیده  هنگامی آشکارا  زبر  و  زیر  باد  ]را[آفریدم  هوا  مم  که]یون[ 

 گونه که  شود همان

اش است؛ نیز  مای که کامهرهام اشه:که آبِ مادی را بَرَد و بارَد آن

 گاه که هوا را آفریدم که، به نیروی باد، زیر و زِبَر، یونان که  آن

که     مودی: ؛2TD:,p.222)  2(TDبندهش، نسخۀ  -1

 .(p.10,1903)در م نی مضارع آمده است 

 p.222)2(TD,: حذ : 2TDبندهش، نسخۀ-2

 ،همانجا.همان: -3

 (p.11,n.3,1903)   :بندهش-4

 2TD : ,p.222) 2(TDبندهش، نسخۀ -5

 
kāmag wizēd(1) pad dast frāz nē tuwān(2) griftan ēk ēk az awēšān ka-m dād padiš dušxwārtar(3) būd kū ristāxēz(4) 

kardan čim andar ristāxēz 
یکی از  کام ]اواست[ وزد و آن را با دست نتوان فراز گرفتم یکی

که   بود  دشوارتر  بدان]آفرینش[  آفریدم  مم  که  هنگامی  ایشان 

 رستاریز کردن یه مرا در رستاریز

با دست   ]ولی[است، وزََد، آشکار است    ]ی او    [رهام اشه: کامه

آن گرفتم؛  نتوان  بدان  فراز  مرا  آفریدم  را  آنان  از  یک  هر  که  گاه 

 )آفرینش( دشوارتر بود که رستاریر کردن.

 2TD :,p.222) 2(TDبندهش، نسخۀ -1

 p.222)2(TD,آمده است   ، همانجا به مای همان:  -2

 ، همانجاهمان: -3

 ، همانجاهمان:   -4

 
ayārīh čiyōn awēšān ast ka awēšān kard nē(1) būd az(2) būd abar(3) nigēr kū ka ān nē būd ēg(4) be kard ud ān ī 

būd cīm 

که[ایشان را آفریدم عدم را از یاری یون ایشان است که]هنگامی

یه  گاه مم درست کردم و آنیه را که ناود آنومود بنگر زیرا آن

 را که بود، یرا 

گاه  رهام اشه: یه اندر رستاریز، مرا یاری یونان آنان هست، که آن

که آنان را سارتم ناود؛ آن یه بوده است رواهد بود. برنگر که  

 گاه بسارتم، آن یه بود یرا  یون آن یه ناود آن
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 p.222)  2(TD ,: حذ 2TDبندهش، نسخۀ-1

بندهش:-2 می   مودی:  نظر  به  ممله  ام ا  م نای  که  رسد 

شود ظاهراً ممله را باید در  سمت  حت ی بدون آن نیز تکمیل می

(nē)LA دهد: ومود از  تمام کرد و مملۀ ب دی اینگونه م نی می

را حذ  کرده است و به   بندهش  DHآید؛ نسخۀ  ومود می

 (p.11,n.4,1903)آید که ممله تغییری نکرده است.نظر می

دست -3 براساس  ادالجی  مودی:  دستور     MU   3,MU,  ,نویس 

2 MU:و بندهش تتویح شده است(1903,p.11,n.5) 

نسخۀ  -4 آن2TDبندهش،  مای  به  و  حذ   آمده : 

 p.222)2(TD,است 

 
abāz nē šāyēd(1) kardan čē pad ān hangām az mēnōg(2) zamīg ast ud az āb(3) xōn ud(4) az urwar mōy az ātaxš(5) 

aš čiyōnšān pad bondahišnīh padīrift xāham  

باز نشاید سارتم زیرا بدان هنگام از مینوی زمیم استخوان، از آب 

رون، از گیاه موی و از آتش مان را همان گونه که در آغاز آفرینش 

 پذیرفت 

رهام اشه: نشاید بازسارتم؟ یه بدان هنگام، استخوان را از زمیمِ  

از آب   را  و رون  گیاهِ    ]مینوی [مینوی  از  را  و    ]مینوی[و موی 

رواهم یونان    ]مینوی  [و مان را از باد  ]مینوی[فروهر را از آتش  

 که در آغازِ آفرینش پذیرفتند. 

1-  Šāyēd = Šāy بم مضارع سوم شخص مفرد 

 2TD  : ,p.222)2(TDبندهش، نسخۀ  -2

به اشتااه کلمه    :  DEو    MUهای  مودی: نسخه-3

و بخش رمیمۀ    3MUایم کلمه از روی نسخۀ    ؛ حذ  شده است 

 (p.11,n.6,1903) بندهش ارافه  شده است.

لورت  -4 به  اللی  نسخۀ  در  است مودی:   آمده 

(1903,p.11,n.7)2؛ بندهش، نسخۀTD:  حذ,p.223)2(TD   

نسخۀ  -5 آن    : 2TDبندهش،  مای  به  و  آمده  حذ  

 p.223)2(TD,است.

 
nazdīst ast ān gayōmard(1) ul hangēzēd(2) pas ān mašē mašyānag pas ān ī abārīg(3) mardōm pad panjahohaft sāl  

Sōšyāns hamāg(4) rist  

نخست استخوان کیومرث برانگیخته رواهد شد پس از آن مشی و  

مشیانه، پس از آن دیگر مردم به پنجاه و هفت سال سوشیانس همه  

 را برریزاند

گیومرد استخوانِ  نخست  اشه:  و    )کیومرث(رهام  مشَی  آن  سپس  را 

در   برانگیزاند.  را  مردمان  دیگر  آنِ  سپس  و  را  سال،    57مشَیانه 

 سوشیانش همۀ مردگان را برریزاند)انگیزاند(

نسخۀ  -1 مودی:2TD:  .,p.223)2(TDبندهش،  ؛ 

  (1903,p.11) 
2- ul hangēzēd  =   پیشوند ف ل مضارع سوم با  شخص مفرد 

 ف لی

 2TD :  .,p.223)2(TDبندهش، نسخۀ -3
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Vigrāsed(1) (hangēzēnēd) hamā  mardōm abar ēstēnd  ke-iz ahālw ke-iz drūwand mardōm har kas az ānōh ul  

hangēzēnēd kū- šan gyān be sūd pas ka-šan harwīsp axw ī astōmand(2) 

برمیمی آنجای  از  هرکس  پرهیزگار  یه  بدکار  یه  مردم  ایستند 

 نگیزدکه ایشان را مان بشد پس یون همه هستی مادی ا

کس رهام اشه: و همۀ مردمان، یه پارسا و یه دروند، برایستند. هر

مردمان را از آن مای برانگیزد که مانشان بشد، یا نخست بر    ]از[

 زمیم افتادند. سپس آن گاه که همۀ هستیِ مادی 

 2TD :  .,p.223)2(TDبندهش، نسخۀ -1

لورت     ؛(p.11,1903)  مودی:   -2 به  که 

    تتویح گردید.

tan 

kirb abāz bawēnd ēg-išān ēwēnāg bē dahēnd ān- ī rošn abāg xwaršēd nēm-ē be ō Gyōmard ud nēm-ē pad abārig 

mardōmān be(1) šnāsēnd (2) 
گاه بدیشان شکل بدهند آن روشنی تم دادن به ناسورتم پس آن

 نیمی به کیومرث نیمی به مردم بدهند پس مردم، مردم را بشناسند  

بدهندشان؛ آن روشنی   "ممِ دیگر"رهام اشه: تم پیکر بازگردد، پس  

را که با رورشید است، نیمی به گیومرد و نیمی به دیگر مردمان  

 بدهند. سپس، مردم مردم را بشناسد، 

نسخۀ  -1 در  آن  از  آمده عاارت  2TD ال 

 p.223)2(TD,است 

می  -2 ارائه  تری  لویح  کلمه   دهد: بندهش 

(1903,p.11,n.8) 

kū 

ruwān  tan(1)  be šnāsēnd kū ēn ān man ast pīd(2) ēn man ast mād(3) ēn ān man ast brād ēn ān man ast nārīg ēn ān 

man ast kadār-iz-ē ān-ī nazdīk paywandtar 
ایم مراست مادر و  که روان تم را بشناسند که ایم مراست پدر و  

کدامیم   مراست  ایم  و  زن  مراست  ایم  و  برادر  مراست  ایم 

 تر رویشاوند نزدیک

ایم مرا است پدر "رهام اشه: روان روان را، تم تم را بشناسد که  

و ایم مرا است مادر و ایم مرا است برادر و ایم مرا است همسر 

 "ترو ایم مرا است هر یک از رویشانِ نزدیک

نسخۀ  -1 تکرار کلمات    :2TDبندهش،  دوبار  هرکدام 

 p.223)2(TD,شده است 

     (p.11,n.9,1903) بندهش:-2

نسخۀ  -3 مای  :2TDبندهش،  آمده    mādarبه 

 p.223)2(TD,است 
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pas 

bawēd hanjaman īsadwāstarān(1) kū mardōm pad(2) ēn zamīg hamāg bē ēstēnd andar ān hanjaman har kas nēk 

kunišnīh(3) pad xweš ud sarīh kunišnīh(4) wēnēd(5) 

پس انجمم ایستواستران بود آن مای که مردم بر ایم زمیم بایستند 

 کنشی و بدکنشی رویش را باینددر آن انجمم هر کس نیک

همۀ مردمان بر ایم  رهام اشه:سپس انجممِ اسَِدواستَران بُوَد، ای،  

بدکنشی   و  کنشیِ  نیک  هرکس  انجمم،  آن  اندر  بایستند.  زمیم 

 رویش را بیند.

 تریم پسرِ زردشت است. بزرگ-1

 ،همانجا  همان: -2

  2TD :,p.223)2(TDبندهش، نسخۀ -3

 شود، همانجا دیده نمی2TDعاارت در نسخۀ  همان:  -4

 ،همانجاهمان: -5

 
pas andar drūwand ōwō(1) paydāg ciyōn gōspand(2) spēd andar ān syā(3) bawēd andar ān hanjaman ahlāw kē-š 

pad gētīg drūwand dōst būd(4(drūwand garzēd az ān ahlāw kū čim ka andar gētīg az kunišnīh nēk-ī  xwād warzīd 

man āgāh nē kard agar ān ahlāw ōy nē āgāhēnīd ēg-iš pad ān(5) hanjaman šarm āyēd abāyēd widārdan  
ینان پیداست که گوسفند سپید در برابر آن که سیاه  پرهیزگار آن

کند  است و در آن انجمم که اودر دنیا بدکار دوستش بوده گله می

از آن پرهیزگار که در گیتی از کنش نیکویی که رود تو ورزیدی 

گاه او را بدان  مرا آگاه نکردی اگر آن پرهیزگار او را نیاگاهانید آن

 انجمم شرم باید بردن 

رهام اشه: پارسا در میانِ دُروند یونان پیدا بُوَد که گوسپندِ سپید 

در میانِ سیاه. اندر آن انجمم، پارسایی را که در گیتی دوستی دروند  

یرا اندر گیتی از کنشِ    "بود، آن دروند گلهِ کند از آن پارسا که:  

گونه، آن پارسا  اگر، همان  "نیکی که رود ورزیدی مرا آگاه نکردی؟

 گاه او آن انجمم را با شرم باید گذراندن. ، آن]ه بود[او را نیاگاهانید  

 (p.11,1903) مودی: -1

  2TD  ,p.223)2(TDبندهش، نسخۀ:-2

 آمده است، همانجاهمان: به مای آن -3

 TD   ,p.224)2(TD 2بندهش، نسخۀ:-4

نسخۀ -5 بندهش  است  شده  تتویح  بندهش  اساس  بر  مودی: 

2TD تمام دست در  ام ا  به لورت  نوشته:  بوده  های ماماسای 

 p.2232(TD,؛p.12,n.1,1903 (است 

pas 

ahalāw az drūwand jūdag kunēnd pas(1) ahlāw ō garōdmān ud drūwand(2) abāz ō dūšōx abganēnd se rōz šabān 

tanōmand(3)   
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پس پرهیزگار را از گناهکار مدا کنند پرهیزگار را به بهشت برند 

 و گناهکار را به دوزخ باز افکنند سه شاانه روز تنومند

به   پارسا را  کنند. پس،  از دروند مدا  پارسا را  رهام اشه: سپس، 

هستی)دوزخ(  دُژ  به  را  دروند  و  )گرودمان( َبرَند  سرود  سَرایِ 

 بازافگنند. سه روز شاان، 

  p.224)2(TD,حذ : 2TDبندهش، نسخۀ: -1

نسخۀ  (p.12,1903)  مودی: -2 بندهش،  : 2TD؛ 

  ,p.224)2(TDاساس بندهش  رار در متم حارر نیز بر

 داده شد.

نسخه-3 تمام  لورهای  مودی:  به  -tanānماماسای 

homandīhاند ام ا در وا   اشتااه نوشتاری در مورد کلمۀدادهtan-

homandīh .بوده که بندهش داده است(1903,p.12,n.2) 

 
andar dūšōx pādifrāhīh kunēnd pas andar garōdmān tanōmand(1) ān sē rōz urwāhmanī(2) wēnēd čiyōn gōwēd 

kū pad ān rōz ka 

در دوزخ مجازات کنند پس در بهشت تنومند آن سه روز شادی را  

 بینند ینیم گوید بدان روز که  

و  گذراند  پادافره  دوزخ،  اندر  مانی،  و  تنی  دوزری،  اشه:  رهام 

پارسا، اندر گرودمان، تنی آن سه روز را روشی بیند. ینیم گوید 

 که: بدان روز که 

نسخه-1 لورت  مودی:تمام  به  ماماسای  -tanān های 

homandīhمورد داده در  نوشتاری  اشتااه  وا    در  ام ا  اند، 

داده    tan-homandīhکلمۀ بندهش  که  بوده 

 (p.12,n.2,1903)است.

نسخهبراساس دست مودی:    -2 همۀ  و  دستورادالجی  های  نویس 

.در بندهش کلمات را با حرو   تتویح شد    MUرطی  

pazand نویسدمی(1903,p.12,n.3) 

 

ahlāw az drūwand jūdag bawēd har kas ars tā zang(1) padiš frōd āyēd ka pas(2) az hambāziš(3) pīd brād az ō brād 

dōst az ō dōst jūdag kunēnd.  
پرهیزگار از بدکار مدا شوند هرکس را اشک تا  وزک پا فرود آید 

گوید )متون دینی( که از شراکت پدر و برادر را از آن که  ینیم می 

  .برادر است و دوست را از آن که دوست است مدا بکنند

رهام اشه: پارسا از دروند مدا شود، هر کس را اشک تا به  وزکِ  

پسر را از همراهیِ پدر، برادر را از برادر، گاه که  پا فرود آید، آن

   .دوست را از دوست مدا کنند

نسخۀ:(p.12,1903)مودی:  -1 بندهش،     TD  2؛ 

,p.224)2(TD     به لورت متم حارر  تتویح شده   در 

    است.

نسخۀ: (p.12,1903)مودی: -2 بندهش،     TD  2؛ 

,p.224)2(TD   .در بندهش تتویح شده تا م نا تکمیل شود 

 TD   ,p.224)2(TD  2بندهش، نسخۀ:-3
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abar xwēš čē ast ka pīd ahālw pus drūwand ast kē brāde(w) ahlāw ēwēnāg drūwand awēšān kē-šān xwēš kūnišn 

rāy kard ēstēd 
هرکس آن کنش رویش را تومل کند پرهیزگار بر بدکار بگرید و 

بدکار بر رویشتم بگرید باشد که پدر پرهیزگار و پسر بدکار است  

برای رود   که  آنان  است  بدکار  یکی  و  پرهیزگار  برادر  که  باشد 

 اند کرده

رهام اشه: هرکس کُنشِ رویش را گذرانَد. گریَد پارسا بر دروند و  

دروند گریَد بر رویشتم. یه، بُوَد که پدر پارسا باشد و پسر دروند  

یکی دروند. آنان که از بهَرِ   ]آن[و بُوَد که برادری پارسا باشد و  

 اند، کُنشِ رودشان )(کرده

 
čiyōn dahāg ud frasiāb abārīg az ēn ēwēnāg čiyōn marg-arzānān padefrāh  widārēnd ēč mardōm nē widārēnd(1) 

tišrām xšafnām(2)   xwānēnd  

گونه مثل رواک و افراسیاب و نیز دیگر از اینگونه مرگ )از ایم

تومل  مردم  )هیچ(  که  کنند  تومل  مجازات  ارزانان(  مرگ 

 نکنند.روانند

گونه  و افراسیاب)( و دیگرانی از ایم  )رواک(رهام اشه: یون دَهاک 

اند(، پادافراهی را گذرانند که هیچ  اند )دررورِ مرگکه مرگ ارزان

 شاه( روانند.مردمی نگذارنَد، پادافراهی که تشِرَم رشَفنَم )سه

1-  Widārēnd   مم شخص  سوم  ارااری  بندهش،    ؛مضارع 

 TD ,p.224)2(TD  2نسخۀ:

به م نی پادافره، ام ا   TD      xšafnām  1بندهش، نسخۀ:  -2

 (p.12,1903)آمده است در متم اللی به لورت 

 

andar ān frašgird kardārīh(1) ō(2)  awēšān mardān ahlawān ī nibišt kū zīndag hēnd pānzdah mard ud pānzdah 

kanīg ō ayārīh Sōšyans be rasēnd 

اندر آن فرشگرد سازی آن مردم پرهیزگارکه نوشتم پانزده مرد و  

 اند به یاریِ سوشیانس برسند کنیزک زنده

که   پارسا  مردمانِ  آن  )نوسازی(،  کرداری  فرشگرد  اشه:اندر  رهام 

دوشیزه، به یاریِ سوشیانس   15مرد و    15اند،  ناشته شده است زنده

 برسند.

نسخۀ  -1 براساس  شده   DHمودی:  تتویح  بندهش 

 (DH,p.98) (p.12,n.4,1903)است 

  TD2( حذ :TD2,p.225) :ۀبندهش، نسخ -2

 

 
gōzihr(1) čiyōn andar spihr az tēx ī be ō zamīg run-ēd zamīg ōwō homānāg dard bawēd čiyōn mēš ka gurg run-

ēd  

گوزهر مار که در سپهر است از تیغ ماه به زمیم افتد و زمیم را بود  

 همانگونه بود که میش پشمش را گرگ میکند 

رهام اشه: مارِ گوزِهر که اندر سپهر است از تیغِ )پرتوِ( ماه بر زمیم  

 گونه درد بُوَد که میش را اگر گرگ پشم برکَنَد.افتد، زمیم را همان 
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گرهgōzihr پهلوی:  -1 فرودیِ  [ها)عربی: موزهر(،  و  فرازی  ی 

   ]ماه

pas 

ātaxš ēramān yazad ayōxšust andar kōfān garān widāzēnd pad zamīg rōd homānāg ēstēd pas harwīsp mardōm 

andar ān ayōxšust 

کوه فلز  دوستی  ایزد  و  آتش  که سپس  آن یزی  بگدازند.  را  ها 

آن  در  مردم  همه  میشود.  ماری  رود  مانند  برزمیم  گدارتند 

 میگدازند. 

اَیوشسُتِ   ایزد،  اِرمَم  و  آتش  اشه:پس،  کوه  )فلزِ(رهام  و  اندر  ها 

، برزمیم، همانندِ رود، ]ایوشستِ گدارته[کوهساران را گدازند و  

 ایستد. سپس، همۀ مردمان اندر آن ایوشستِ  

 .ātar-šآتش)آذر(، اوستایی  ātaš (ādur)پهلوی: -1

 
widāxtag be widārēnd(1)ud pāk be būd(2)ke ahlāw ēg-iš ōwō sah-ēd čiyōn ka andar šīr garm(3)hamā rawēd ka 

drūwand pad ān ēwēnāg sah-ēd(4)kū pad gētig andar ayōxšust(5)widāxtag(6)hamē rawēd 

آنگاه   پس  است  پرهیزگار  کسیکه  بکنند  پاک  بگدازند  گدارته 

می نظرش  به  آنآنگونه  میرسد  رد  گرم  شیر  در  که  و  گاه  شود 

می گناهکار  آنو تیکه  میشود  نظرش  به  فلز  گونه  در  که  رسد 

 رود گدارته همی

گاه  که پارسا است، آنرهام اشه: گدارته بگذرند و پاک بشوند. آن

گاه بر  رود و اگر دروند است، آنینیم آیدش که اندر شیرِ گرم می 

 رود. گونه آیدش که بر گیتی اندر اَیوشستِ گدارته میآن

گرفته شده    "از"به م نای    برای روان شدن ترممه کلمۀ اندر  -1

 2TD: (p.222TD5,) است.

درمتم حارر بر اساس نسخۀ بندهش تتویح   ؛بندهش، نسخۀ-2

    p.225)2(TD,گردید.

 (p.13,1903)،بندهش، نسخۀ TD:2:  یمود-3

نسخۀ    -4 2TD  :,p.225)2(TDبندهش، 

 
5-3MU,MU  و :DE...2MU  و نسخه-

 MU ایم کلمات را ندارند؛ در نسخۀ  DH ای بندهش و حت ی  ه

رسد که ایم کلمات به عمد حذ  شده است. اگر ایم  به نظر می

شود که به  روانده می  ayôkgâmکلمات حفظ شوند به لورت  

 (ch.III p.13, n.2,1903)  باشد م نای در یک  دم می

 ( TD2,p.225(؛  )p.13,n.3,1903) بندهش:. 6
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pas pad ān(1) mahist dōšāram harwīsp mardōm ō ham rasēnd pid ud pus brād ud(2) dōst ēk ud tand pursēnd kū 

ēn(3)  and sāl kū būd hē(4) u-t pad ruwān dādēstān čē būd ahālw būdš(5)  ayāb drūwand nazdist ruwān tan wēnēd 

u-š pursēd pad ān guft (6) mardōm(7) hamāg ham-wāng bawēnd buland stāyēšnīh  
پس در آن عشد بزرگ همه مردم به هم رسند پدر و پسر و برادر 

و دوست پرسند که آن یند سال که بودی و تورا به روان دادستان  

او را   بایند و  یا بدکار نخست روان تم را  پرهیزگار بود  یه بود 

 پرسد بدان گفت مردم با یکدیگر هم بانگ شوند ستایش  

رهام اشه: سپس، با مهرِ مَهسِت، همۀ مردمان به هم رسند. پدر و  

ایم یند سال    "پسر و برادر و هَخا و دوست یکدیگر را پرسند، که: 

یا دروند؟ پارسا بودی  به روانت داوری یه بود،   "کجا بودی و 

از آن گفت و    ]پس[از او پرسد.    ]و تم[نخست، روان تم را بیند  

 پاسخ، همۀ مردمان با هم هماانگ شوند و بلند ستایش  

 2TD : ,p.225)2(TDبندهش، نسخۀ -1

 2TD: ud hamāg  ,p.225)2(TDبندهش، نسخۀ -2

 ، همانجاān  همان:-3

 ، همانجاhē همان: -4

 ،همانجاbūd hē همان: -5

نسخۀ-6    2TD : ān ī guft pašoxبندهش، 

,p.225)2(TD 

نوشتۀ دستور ادالجی تتویح شده است.  مودی: براساس دست -7

باشد که به طور وروح اشتااه  میها به لورت  تمامی نسخه

نسخۀ   بندهش  در   : 2TDاست؛ 

,p.225)mardōm āgenēn2(TD 

 
ō ohrmazd ud amahrāspandān gērand ohrmazd  pad  ān gāh hangirdēnīd dām bawēd kū-š kār abar nē abāyēd 

kardan(1) andar ān kē-šān(2)  rist wirāst kār abar nē abāyēd kardan(3)   
آفرینش  بخشنده  برند بدان گاه فرمام  امشاساندان  به اوهرمزد و 

او را در کاری   شود زیرا  باز سارته شود  ایشان  که مرده  آن گاه 

 دیگر برنااید کردن  

گاه، آفرینشِ هرمزد به رهام اشه: به هرمزد و امشاسپندان بَرند. بدان

گاه که مردۀ  انجام شود، ای، او را کاری دیگر برنااید کردن، اندر آن

 ایشان را بازسارت. 

نسخۀ  -1 مودی:  ؛2TD:,p.226) kardan2(TDبندهش، 

 (1903,p.13) .؛ در متم حارر به لورت تتویح گردید 

 2TD: šān-ka ,p.226) 2(TDبندهش، نسخۀ  -2

نیست. بندهش نیز ام ا به نظر احتیاج به  ها: تمامی نسخه  -3

نسخۀ   بندهش،  ندارد  را  در : عاارت  2TDآن 

 p.226)2(TD,ومود ندارد 2TDنسخۀ 

 
yazišn ī pad rist wirayšnīh Sošyāns abāg ayārān kunēnd gāw ī Hadayōš(1) pad ān yazišn kušēnd az pīh ī gāw ī 

hōm ī sped  anōš(2) wirāyēnd ō harwisp mardōm dahēnd  harwisp mardōm a-oša bawēnd tā hama hama rawišnīh 

 بازسازی مرده را )بازسازی مردگان( سوشیانس با یاران)آغاز( کنند

اندش آرایند و به     و گاو هدیش کشند از پیه آن گاو و هوم سپید

و به همه مردم دهند و همه مردم ماودانه بی مرگ    همه مردم دهند

 شوند 
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رهام اشه:، به بازسازی مردگان، سوشیانس با یاران یزش کند. در  

آن یزش، گاوِ هَدایوش را کشُند. ایز پیۀ آن گاو و هوم سپید، اَنوش 

بی مردمان )داروی  همۀ  و  دهند  مردمان  همۀ  به  و  آرایند  مرگی( 

 ماودانه شوند تا ماوید ماویدان. 

کلمۀ  مودی:  -1 روی  از  نوشتاری  اشتااه  وا    در  که 

آمده   بندهش  در  که  بندهش،  (p.13,n.6,1903)است  ؛ 

در متم حارر به لورت   2TD:   ,p.226) 2(TDنسخۀ  

     تتویح گردید. 

نسخۀ    ؛(p.13,1903)  مودی:   -2 :  2TDبندهش، 

,p.226) 2(TDتتویح گردید.   در متم حارر به لورت  ؛ 

 
ēn-iz gōwēd kū ka(1) mard paymān būd ēstēd(2) ēg-šān(3) pad dād ī(4) čehel sālag abāz wirāyēnd ān ī ke xwurdag 

nē rasidag būd hēnd  

گاه به سم یهل  آن ]اند[که بالغ بوده ]انی[ایم را نیز گوید که مرد

 که ررد و نارسیده بودند سالگی باز آرایند و آنان

رهام اشه:ایم نیز گوید، که: اگر مردی را رسیدگی بوده است، پس  

 سالگی بازسازند. آنان را که رُرد و نرسیده بودند، 40او را به 

 2TD :,p.226) kē 2(TDبندهش، نسخۀ -1

  2TD  : ,p.226)būd hēnd 2(TDبندهش، نسخۀ  -2

 ،همانجا išān -ēgهمان:  -3

نسخۀ  (p.14,1903)  مودی: -4 بندهش،  :  2TD؛ 

,p.226) 2(TDمتم حارر به لورت آورده شده در    ؛ در

 بندهش تتویح گردید.

 
ēg-šan pad panzdah sālag abāz wirāyēnd(1) ud har kas zan(2) dahēnd pad frazand abāg zan ud mayišn ōwō 

kunēnd čiyōn andar(3) gētīg bē frazand zāyišnīh nē bawēd 
گاه ایشان را به سم پانزده سالگی باز آفرینند هرکس را زن و  آن

آن همخوابی  زن  با  و  دهند  گیتی  فرزند  در  اکنون  که  کنند  گونه 

 زائی ناودهست ام ا فرزند فرزند

سالگی بازسازند. هر کس را زن و    15رهام اشه: پس ایشان را به  

دهند و با زن همخوابی یونان کنند که کنون اندر   ]رویش[فرزند ِ

 زایی نَاُود. گیتی هست، لیک فرزند

 2TD :,p.226) dahēnd 2(TDبندهش، نسخۀ  -1

 ، همانجا dahēnd zan ud frazandهمان: -2

 همانجا  ،andar nūn همان: -3

 
pas Sošyans(1) az dādār ohrmazd(2) framān hāmā mardōm mizd ud pādāišn dahēnd(3) pad(4)  kunišn passazagīhā 

ēn-iz(5)  ast (6) ahlāw kū gōwēd  
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سوشیانس از فرمان دادار همه مردم به سزا مزد و پاداش دهد پس 

طورشایسته آن ینان پرهیزگاری هم هست که )سوشیانس به او(  به

 گوید  

رهام اشه: سپس، سوشیانس، از فرمانِ دادار هرمزد، همۀ مردمان را  

مزد و پاداش دهد،به سزای کنش. ایم یونان پارسایی نیز هست  

 که گوید

   ، سوشیانس بتورت  2TDدر تمامی بندهش، نسخۀ  -1

 آمده است. 

 p.226)2(TD,:حذ  2TDبندهش، نسخۀ -2

که ف ل مضارع ارااری سو م شخص     dahēnd مودی:  -3

می گرفته  فرد  م نی  در  اینجا  در  ولی  است   1903)شود  مم  

,p.14) 2؛ بندهش، نسخۀTD: dahēd    ,p.226)2(TD 

 p.226)2(TD,:حذ  2TDبندهش، نسخۀ -4

 همانجا ،iz -ānهمان: -5

 همانجا  ، ast ēdōnهمان:  -6

 
kū nayēnd(1) ō(2) wahst ud garodmān ī ohrmazd čiyōn xwād(3) abāyed kirb ul stānēd ta hamā(4) rawišnīh pad ān 

abāgīh rawēd  
که برو به بهشت هرمزد ینان که رود باید تم را برستانَد و ماودانه  

 به همراهی آن رَوَد. 

)بهشت( و سرایِ سرودِ    ]هستی[به بهتریم    ]او را[رهام اشه: که  

)گَرودمانِ( هرمزد ره نمایند. یونان که رود کامَد پیکر برستاند، تا 

 رود.ماوید ماویدان، به همراهیِ آن می

سو م شخص مم   nayēnd مودی:  -1 ارااری  مضارع  ف ل  که 

 (p.14,1903)شوداست ولی در اینجا درم نای مفرد گرفته می

 2TD :,p.226)2(TDبندهش، نسخۀ -2

 های؛ نسخهنویس دستور ادالجی  نسخه دست  مودی:-3

MU  3وMU  (1903,p.14,n.2)2بندهش، نسخۀ   ؛TD : 

,p.226)xwēš2(TD 

 p.226)2(TD,:حذ  2TDبندهش، نسخۀ  -4

 
ēn–iz gōwēd kū kē(1) yašt nē kard estēd(2) ud  getīg  xrīd nē framūd estēd ud jāmag pad ahlāw-dād(3) nē dād estēd 

نفرموده  ایم را نیز گوید که او یشت نکرده است و گیتی ررید  

 است و مامه به لد ه به نیازمندان نداده است 

رهام اشه: ایم نیز گوید، که: کسی که یشت نکرده است و گیتی  

ررید نفرموده است و مامه به دهش به اَرزانیان)نیازمندان( نداده 

 است، 

 ، همانجا kaهمان:-1

 p.227)2(TD,:حذ  2TDبندهش، نسخۀ  -2

سرهم   (P.14,1903)مودی: -3 لورت  به  که 

نسخۀ بندهش،  گردید؛    : 2TDتتویح 

ahalawdād ō arzānīgān  ,p.227)2(TD        

anōh 

brahnag(1) u-š orhmazd yašt kunēd(2)  u-š mēnōg ī gāhān(3) kār ī wistārag ō kunēd(4) 
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مام     راورمزد بکند مینوی گاهان کاآنجا برهنه است اگر ستایش 

 بکند )مینوی گاهان آن را بپوشاند(

آن اشه:  باشد.  رهام  برهنه  گاهانِ    ]اگر[ما  بکند،  هرمزدیشتی  او 

 مینوی اورا کارِ مامه آن ما کُند. 

ام ا نیازی به آن نیست   مودی: تمامی نسخه ها -1

نسخۀ   بندهش،  نیامده 2TDو  نیز   :

 p.2272(TD,؛(p.14,n.3,1903است 

 2TD :  be kunēd  ,p.227)2(TDبندهش، نسخۀ    -2

نسخۀ  (p.14,1903   مودی:-3 بندهش،   :2TD(؛ 

,p.227)2(TD  بندهش در  شده  داده  به لورت  متم حارر  ؛در 

 تتویح گردید.

 2TD:kunēd  ,p.227)2(TDبندهش، نسخۀ  -4

 

pas ohrmazd ganāg-mēnōg(1) wahman akōman  ašwahišt(2)andar šahrewar(3) sawul spandārmad tarōmad(4) ī ast 

nanhais(5) mordād amurdād tariz(6)  ud zariz(7)  ud rāst-gōwišnih(8) 
پس اورمزد اهریمم را و بهمم اکومم را اردیاهشت در شهریور  

 ساوول که اسم دیگرش نزهئس است ررداد و مرداد و راستگویی 

رهام اشه:پس، اوهرمزد اهریمم را و بهمم اَکومم را و اردیاهشت  

اِندَر را و شهریور ساوَل را و سپندارمذ تَرومِد را که نانگهِس است  

 گویی و ررداد و اَمرداد تَریز و زریز را و راست

نسخه-1 تمام  ام ا     (p,14,n.3,1903) ها  مودی: 

به حر     پهلوی:   نیازی  اشه:  رهام  اوستایی:    >indarنیست؛ 

iṇdra-:سنسکریت(indra-.) 

نسخۀ   ؛  (p,14,1903)مودی:   -2 بندهش، 

2TD:,p.227)2(TD  ؛ که درمتم حارر به لورت داده

پهلوی:   اشه:  رهام  گردید؛  تتویح  بندهش  در    >  sāvalشده 

 (. -śarvá )سنسکریت: -saurva اوستایی:

 2TD : ,p.227)2(TDبندهش، نسخۀ  -3

پهلوی:  tarōmad  همان: -4 اشه:  رهام  همانجا؛   ،

tarōmed<  :اوستاییtarō.maiti-   " روار داشت" . 

  nˀghys  nāghais,در واژه نامۀ بندهش بهار به لورت  -5

نامۀ بندهش ص   (؛ رهام اشه: 29۸آمده است)بهار، مهرداد، واژه 

 -nåŋhaiθya اوستایی:  >  nānghesپهلوی:  

 (.-násatya)سنسکریت:

 2TD :Tarīrīz  ,p.227)2(TDبندهش، نسخۀ  -6

 ،همانجا zaīrīz همان: -7

نسخۀ  (p,14,1903)  مودی:   -۸ بندهش،  ؛ 

2TD:,p.227) rāstgōwišnīh2(TD  درمتم که  ؛ 

 حارر به لورت داده شده در بندهش تتویح گردید.

 
ān(1) dro-gōwišhnīh(2) srōš xešm(3) gīrēnd pas dō druz frāz mānēnd ahrēman ud āz ohrmazd ō gētīg āyēd 

درغگویی را پاک، مقدس یک دیو است رونیم درفش را گیرند 

پس دو دیو اهریمم و آز فراز مانند )آویزان مانند( اورمزد به گیتی  

 آید. 

اشه:دروغ را  رهام  گرز  رونیم  رشمِ  پارسا  سروشِ  و  را  گویی 

گیرند. پس دو دروغ فراز مانند )برمای مانند(: اهریمم و آز. هرمزد  

 به گیتی آید. 
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1-MU, MU3:    نیست   ام ا احتیامی به حر  ربط

 (p.14,n.4,1903).و بندهش نیز فا د آن است 

شده مودی:  -2 تتویح  سرهم  لورت  به  که 

(1903,p.14) 

3-3:MU, MU  (1903,p.14,n.5) 

 

 
xwād zōt(1) ud srōš rāspīg(2) ud ēbyānghān  pad dast dārēd (3) ganāg-mēnōg ud az pad ān ī gāhānīg(4) agarīhā 

zad-abzārīhā kunēnd 

پرهیزگاری  سروش  است  مرتاه(  زوت)باتتریم  رود 

پائیم مرتاه  دردست  راسپی)روحانی  را  ایونگهان  و  است  تر( 

دارد.اهریمم و آز، بدان دعای گاهانی، به شکسته افزاری، از کار  

 افتاده 

رهام اشه: رود زوت است و سروشِ پارسا راسپی است و کسُتی  

در دست دارد. اهریمم و آز، از سرودِ گاهانی، با نیروی کوفته و  

 ناکار،  

  >  ”زوت )نخست موبد برگزار کننده(“   zōtرهام اشه: پهلوی:  -1

 (. hōtar)سنسکریت:  -zaotarاوستایی: 

نسخۀ    -2   2TD :srōš ahlāبندهش، 

(TD2,p.227)پهلوی:؛ اشه:  موبد rāspīg رهام  )دو م  راسپی 

 ya-βƟraاوستایی:   >برگزار کننده( 

نسخۀ    3MUبراساس    :مودی-3 است:  شده  تتویح  بندهش  و 

MU :  (1903,p.14,n.6)  2؛ بندهش، نسخۀTD:dārēd 

  (TD2,p.227) 

تتویح شده است:  بندهش DHمودی: براساس نسخۀ  -4

؛ بندهش،  3MU  (1903,p.14,n.7) و  MUهای  ؛ نسخه

در متم حارر بر  TDgāhānīg    (TD2,p.227):2نسخۀ  

پهلوی: اشه:  رهام  گردید؛  تتویح  بندهش    gāhānīg اساس 

اوستایی:   پهلوی:  gaβƟgāگردانش  و   ،nīrang  :اوستایی  ،ra-

Ɵmą 

 

 

ān widarag(1) <ī> āsmān <ī> padiš andar dwārist abāz ō tam(2) <ud> tār dwārēnd(3) gōzihr mār pad ān ayoxšust(4)  

<ī> widāxtag sōzīhēd(5)  ān gandagīh 

از آن گذر آسمان که از آن در تارته بودند، باز به تیرگی و تاریکی  

)افتند(. گوزهر مار بدان فلز گدارته بسوزد و فلز در دوزخ تازد و  

 آن گند

رهام اشه: از میانِ آن گذرگاهِ آسمان که از آن اندر تارتند به تیرگی  

و تاریکی)=دوزخ( بازتازند. ماری گوزِهر بدان ایوشُستِ گدارته  

 سوزد.و ایوشست اندرونِ 

و    MUهای  مودی: براساس بندهش تتویح شده است نسخه-1

 3MU (1903,p.14,n.8) 

 2TD:tom ud tār   (TD2,p.227)بندهش، نسخۀ    -2

ف ل مضارع ارااری سو م   -  dwārēndهمان: حذ ، همانجا؛    -3

 شخص مم  

 ، همانجاāyōxšust ī widāxtayهمان:  -4
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که ایم    sōzīhed āyōxšust andar ō dusōx tazēdهمان:    -5

 شود، همانجا عاارت در نسخۀ مودی دیده نمی 

ud 

rēmanīh andar(1) dušōx būd(2) pad ān ayōxšust sōzīhēd(3) ud pāk bawēd ān ganāg menōg padiš andar dwārist  

سوزد  وآن ناپاکی که درمیان زمیم، که دوزخ است، بوسیله آن فلز

 از آنجا به دارل حمله کرد   و پاک شود و آن سوراخ که اهریمم

رهام اشه: آن گَندایی و آلودگیِ اندر زمیم، که دُژ هستی بود، بدان  

اهریمم   ]گدارته[ایوشست   که  سوراخ  آن  بشود.  پاک  و  سوزد 

 ] ه بود[ازش اندر تارت 

 ،همانجا…andar zamīg kūهمان:-1

است مودی:    -2 آمده  مضارع  م نای  در  که  ماری  ف ل 

(1903,p.15) 

3-   sōzīhēd  = ف ل مضارع مجهول از متدرsōz-īh-ist-an   

 sauk+a>sauča>sōzازریشه 

 

pad ān ayōxšust girīhēd(1) ān zamīg dušōx abāz ō frāxīh(2) gehān awarēd(3)ud bawed frašagird andar axwān(4) 

pad kāmag(5) gehān a-marg tā hamā-hamā rawišnīh 

دوزخ را باز به فراری گیتی آورند    بدان فلز گرفته شود. آن زمیم

 مرگ شود. و فرشگرد شود در مهان، ماودانه و به کام، بی

پهنۀ   به  آن زمیمِ دوزخ را  ایوشست گرفته شود.  رهام اشه: بدان 

  ]شود[مهان باز آورند و فرشگرد)نوسازی( شود اندر مهان، مهان  

 مرگ به کام تا ماوید ماویدان  بی

 2TD:, p.228) gīrīhēd 2(TDبندهش، نسخۀ -1

 ، همانجاfrāxīh ī gēhānهمان:-2

 سو م شخص مم  _awarēd، همانجا؛  āwarēndهمان: -3

4-andar oxān  

 2TD: , p.228)  2(TDبندهش، نسخۀ  -5

 

ēn-iz gōwēd kū ēn zamīg an-abēsar(1)<ud>a-nišēb hāmōn(2)be bawēd(3) <ud>kōf ud čagād<ud>gabr(4) ul 

dārišn(5) frōddārišn(6)  nē bawēd  

ایم را نیز گوید که ایم زمیم بدون مرز بدون نشی  و فراز بشود 

 کوه و یگاد و گودی و دارای بلندی و پستی نااشد  

فراز و بی نشی  و هامون  رهام اشه:ایم نیز گوید، که: ایم زمیم بی

 بشود و کوه ویگاد و نیز گود و دارای بلندی و دارای پستی نَاُوَد.

نسخۀ    ؛(p.15,1903) مودی:    -1 : 2TDبندهش، 

abesar  -,p.228) an2(TD    در متم حارر به لورت

=  an-abēsar                  ؛آورده شده در بندهش تتویح گردید

an پیشوند منفی ساز  

نسخۀ    ؛(p.15,1903) مودی:    -2  :2TDبندهش، 

,p.228) hāmōn 2(TD    ؛ 14۸بهار، مهرداد هامون بندهش، ص

 در متم حارر به لورت آورده شده در بندهش تتویح گردید. 

 (p.15,n.1,1903) بندهش ارافه شده است. DHاز نسخۀ -3
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نسخۀ    ؛(p.15,1903)مودی:    -4 : 2TDبندهش، 

,p.228) “gabr”  2(TD   گودی مهرداد:  )بندهش،   بهار، 

در متم حارر به لورت آورده شده در بندهش تتویح   (؛14۸ص

 گردید.     

نسخۀ  -5  2TD :,p.228) dārišn 2(TDبندهش، 

              
 همانجا ،dārišn همان: -6

 

 گیری  نتیجه 

بر   تمرکز  با  حارر  پهلوی  پژوهش  متم  زبانی  سارتارهای 

دستوری اف ال، رمایر متتل و   نامه، به بررسی سه مؤلفهماماس  

ترکیاات ارافی پردارته و ایم سارتارها را در مقایسه با متون پازند 

به روشم   تنها  نه  بررسی  ایم  نتایج  است.  کرده  تولیل  فارسی  و 

کند، بلکه درک  های دستوری زبان پهلوی کمک میشدن ویژگی

بهتری از فرایند توول زبانی در بستر انتقال متون دینی زرتشتی به  

در وهله نخست، بررسی اف ال نشان داد که اف ال   .دهددست می

اند. نامه عمدتاً به لورت مرک  به کار رفتهدر متم پهلوی ماماس  

غیر مزء  یک  و  ف لی  مزء  یک  از  اغل   که  اف ال،  ف لی  ایم 

دهنده پی یدگی و  اند، نشانیون اسم یا لفت( تشکیل شده)هم

 غنای سارتاری زبان پهلوی هستند. به عنوان مثال، اف الی مانند

«ō borz kōxšīd»    نارد کردن بر بلندای کوه( سارتاری مرک(

شود.  دارند که در آن مفهوم کنش با ترکی  امزای مت دد منتقل می

با تمایل به ساده سازی  سازی و شفا ایم ویژگی در زبان پازند 

با سارتارهایی مستقل فارسی  در  و تکدستوری، و  به  تر  مزئی، 

ی  دهندهیافته یا دگرگون شده است. ایم روند، نشان  نوعی کاهش

سازی سارتارهای نووی پی یده در مسیر فرایند تض یف یا ساده

است  فارسی  به  پهلوی  از  زبان  متتل،    .توول  رمایر  مورد  در 

نقشی ها نشان میتولیل داده پهلوی  ایم رمایر در متم  دهد که 

، «īš-» کنند. رمایری یوناساسی در ایجاد انسجام نووی ایفا می

«-š» و «-ōy» یساند، مایگاه فاعل، مف ول یا  که به واژگان می

از طرید آن کرده و  بیم امزای ممله  متمم را مشخص  پیوند  ها 

شود. در متون پازند، اگریه برری از ایم رمایر حفظ  حفظ می

آنشده کاربرد  اما  بیشتری  اند،  آوایی  شفافیت  با  و  مودودتر  ها 

ست. در فارسی میانه و فارسی نو، ایم رمایر مای  همراه شده ا

داده مستقل  رمایر  به  عمدتاً  را  گسست  رود  موم   که  اند 

از  توول  ایم  است.  شده  پهلوی  با  مقایسه  در  نووی  پیوستگی 

بنیادیم   دگرگونی  از  بخشی  منفتل،  رمایر  به  پیوسته  رمایر 

ادبی به زبان رایج و کاربردی  -سارتار زبان در گذار از زبان مذهای

در حوزه ترکیاات ارافی نیز، سارتارهای مومود در   .بوده است 

ان طا  از  نشان  پهلوی  دارند. متم  بات  ترکی   و  ابلیت  پذیری 

نظیر  «xwadāyīh ī pērōz ī yazdegardān» ترکیااتی 

نشان یزدگرد(  پسر  پیروز  و  )فرمانروایی  افزایشی  سارتار  دهنده 

ای از ارافات به لورت  سلسله  تودرتوی ارافات هستند که در آن

اند. ایم در حالی است که در متم پازند، تلاش تو در تو به کار رفته

با  برای ساده سازی باعث شده است که سارتارهای ارافی غالااً 

وارحمداکننده کمهای  و  زبان پی یدگیتر  در  شوند.  بیان  تری 

ترکی   اگریه  نیز  به  فارسی  نسات  اما  دارند،  ارافی ومود  های 

اند و اغل  بار م نایی رود را از طرید واژگان  تر شدهپهلوی ساده

از منظر   .کنند تا سارتارهای نووی پی یدهمستقل و لفات بیان می

ماماس   دوم  فتل  تولیل  و  موتوایی،  زبانی  اهمیت  نیز  نامه 

های ویشتاس   فرهنگی باتیی دارد. در ایم فتل، پرسش و پاسخ

حو  پیرامون  ماماس   پدیدهو  و  سخت  آینده، ادث  طای ی  های 

ای به تاریخ است. زبانی  شناسانه و اسطورهی نگاه فرمامدهندهنشان

پیش ایم  میگوییکه  منتقل  را  سنگینی  ها  م نایی  بار  کند، حامل 

است که تنها از طرید تولیل د ید سارتار نووی و واژگانی آن 

تیهمی به  یافت توان  دست  آن  م نایی  عمید  مجموع،    .های  در 

نامه نه تنها در انتقال  توان نتیجه گرفت که زبان پهلوی ماماس  می

های زبانی سنتی  ای، بلکه در حفظ پی یدگیمفاهیم دینی و اسطوره
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نیز نقش مهمی ایفا کرده است. مقایسه آن با متون پازند و فارسی  

دهد که یگونه زبان، در فرایند انتقال و تداوم سنت، دیار  نشان می

می  شفا توول  به  سویی  از  که  توولی  و  شود؛  سازی 

میدسترسی کمک  بیشتر  از  پذیری  بخشی  دیگر  از سوی  و  کند، 

 .بردهای نووی و م نایی اولیه را از میان میظرافت 

 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش ایم مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . ومود ندارد یتضاد مناف   گونهچیانجام مطال ه حارر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 
Jāmāsp Nāmag, a pivotal text in the religious 

and literary heritage of ancient Iran, holds an 

eminent position within Zoroastrian 

eschatology as a repository of prophecies 

conveyed in a dialogical framework between 

Wištāsp and Jāmāsp. Surviving in Pahlavi, 

Pazand, and Persian versions, it provides a 

rare opportunity to explore syntactic 

developments across the transition from 

Middle to New Iranian languages. Prior 

research has often concentrated on 

philological editing, transcription, and 

translation (1-4), with limited attention to a 

comparative structural analysis of grammatical 

features. The present study adopts a 

descriptive–analytical approach, focusing on 

verbs, enclitic pronouns, and ezāfe 

constructions within the Pahlavi section of the 

text, particularly in the second and third 

chapters. Modi’s critical edition—considered 

the most comprehensive due to its integration 

of Pahlavi, Pazand, and Persian materials—

serves as the base text, cross-referenced with 

West, Benveniste, Messina, and other 

scholarly versions. The Pahlavi language, as 

the official medium of the Sasanian period and 

custodian of Zoroastrian tradition, is typified by 

complex multi-word verb constructions, 

pervasive enclitic pronouns that enhance 

cohesion, and intricate multi-layered genitive 

constructions. In contrast, Pazand simplifies 

orthography and syntax while retaining 

semantic fidelity, and the Persian adaptation 

further departs structurally from the original, 

reflecting the broader diachronic shifts in 

Iranian linguistic history. These divergences 

offer critical insights into the mechanisms of 

religious concept transmission and linguistic 

adaptation over centuries (5). 

The theoretical background draws on 

philological, historical, and theological 

sources, situating Jāmāsp as a historical figure 

referenced in both the Gāthās and later 

Avestan texts, as a close disciple of Zoroaster 

and husband to Pouručistā. His role in early 

Zoroastrian propagation is documented across 

Pahlavi works such as the Dēnkard, where he 

appears alongside Frashōštr, Zariadr, and 

Esfandiyār as one of the religion’s earliest 

adherents and promoters. The core Pahlavi 

text of Jāmāsp Nāmag, forming the nucleus 

from which the Pazand and Persian 

expansions derive, comprises three principal 

chapters: prophecies concerning the final 

millennium of Zoroaster’s religion; a brief 

catalogue of hardships and natural anomalies; 

and a detailed eschatological discourse on the 
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resurrection of the body and the soul’s destiny. 

An additional fourth segment appears to have 

been appended later, containing a dialogue 

between Zoroaster and Ohrmazd on the fate 

of righteous souls. Modi’s MU4 manuscript 

preserves three further fragments: signs of the 

coming of Ōšēdar, the origin of Jāmāsp’s 

prophetic knowledge, and an extract from the 

Bundahišn (6). The textual stratigraphy 

reveals a recurrent formula in most sections—

Wištāsp inquiring, Jāmāsp responding—which 

is absent in some interpolations, indicating 

possible later redactional layering. 

The syntactic analysis of verbs within the 

Pahlavi corpus highlights the predominance of 

compound forms, often combining a lexical 

base with an auxiliary, which convey nuanced 

aspectual and modal distinctions absent in the 

later simplifications of the Pazand and Persian 

versions. For instance, expressions describing 

eschatological events, climatic calamities, and 

military confrontations frequently deploy 

compound predicates to encapsulate complex 

temporal and causal relationships. These 

compound forms attest to the syntactic 

dynamism and morphological productivity of 

Middle Persian. Enclitic pronouns, functioning 

both as subjects and objects, are consistently 

affixed to verbal and nominal hosts, creating 

tight-knit syntagmatic units and minimizing 

reliance on overt noun phrases. This proclitic–

enclitic architecture is emblematic of Pahlavi 

cohesion strategies, contrasting with the more 

analytic tendencies of later stages. The ezāfe 

constructions, while serving a genitive–

attributive function akin to that in Modern 

Persian, exhibit morphophonemic alternations 

and layering patterns—such as double ezāfe 

chains linking multiple modifiers—that are 

largely flattened or eliminated in the Persian 

adaptation. Such structural attenuation over 

time reflects the interplay between linguistic 

economy and shifting communicative norms in 

post-Sasanian literary production. 

The semantic scope of these grammatical 

features intertwines closely with the 

theological content. Descriptions of 

apocalyptic sequences—recurrent natural 

disasters, political upheavals under tyrants like 

Dahāg and Frāsiāb, celestial phenomena such 

as black snow and red hail, and cosmic battles 

culminating in the resurrection—are 

embedded in syntactic patterns that mirror the 

narrative’s escalating intensity. In the 

resurrection account, Pahlavi syntax 

accommodates extended hypotactic 

constructions, layering causal, temporal, and 

conditional clauses to articulate the divine 

rationale for reconstituting the physical body 

from elemental sources. Such passages 

juxtapose mythopoeic imagery with precise 

structural coordination, underscoring how form 

and meaning coalesce to reinforce doctrinal 

authority. Comparative readings with the 

Pazand version reveal a streamlining of clause 

chaining and a reduction in morphological 

marking, suggesting a shift toward broader 

accessibility at the expense of syntactic 

density. The Persian rendering, in turn, not 

only simplifies the morphosyntax but also 
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recalibrates the eschatological imagery to 

align with later literary conventions, indicating 

a confluence of linguistic change and cultural 

reinterpretation. 

This investigation situates the linguistic 

divergences within a broader diachronic 

framework, recognizing that the transition from 

Middle to New Iranian languages was neither 

abrupt nor uniform. The Pahlavi features 

preserved in Jāmāsp Nāmag resonate with 

other Middle Persian Zoroastrian texts, 

confirming a conservative retention of certain 

morphosyntactic elements even as other 

features were eroding. Pazand, as a Pahlavi 

written in the Avestan script with phonological 

clarifications, emerges as an intermediary 

stage, mitigating the interpretive challenges 

posed by Pahlavi’s ambiguous orthography. 

The Persian adaptation represents a 

culmination of linguistic simplification, aligning 

the text with the vernacular and literary 

standards of its era while inevitably 

transforming the grammatical encoding of 

theological concepts. By mapping these 

changes across the three traditions, the study 

illuminates not only language-internal 

developments but also the extralinguistic 

factors—script choice, audience, pedagogical 

intent—that shaped the transmission of sacred 

narratives. The findings contribute to historical 

linguistics by exemplifying how religious texts 

serve as both conservators and innovators 

within language evolution. 

In conclusion, the comparative analysis of 

verbs, enclitic pronouns, and ezāfe 

constructions across the Pahlavi, Pazand, and 

Persian versions of Jāmāsp Nāmag reveals a 

trajectory of syntactic simplification 

accompanying the broader shift from Middle to 

New Iranian linguistic systems. The 

preservation of complex morphological and 

syntactic structures in Pahlavi underscores its 

role as a high-register liturgical language, 

while the progressive simplification in Pazand 

and Persian reflects adaptive strategies for 

wider comprehensibility and cultural 

relevance. Beyond its philological significance, 

this evolution encapsulates the dynamic 

interplay between language, religion, and 

society in the Iranian world, affirming that the 

transmission of doctrinal content is inextricably 

bound to the grammatical vehicles through 

which it is expressed. 
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